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اندرز آن  و  فراز و نشیب و سراسر پند  پر  ماجرای 
دیدار  به  شهر  یک  خسیس  خسیس ترین  که  روز 

خسیس ترین خسیس شهری دیگر رفت!
پیرمرد  یک  خدا  از  غیر  نبود.  یکی  بود،  یکی 
خسیسی بود که از خساست شهره ی هفت کشور 
بود. یک روزی پیرمرد توی حجره اش نشسته بود و 
از آب حلوا ارده می گرفت که یک بازرگانی آمد رد 
نون خالی خور،  خسیس  عمو  »آهای  گفت:  بشود، 
یک  رودستون  تو؟  خسیسی  خیلی  کردی  فکر 
می گن  بهش  هم خسیس تره!  تو  از  هست  بابایی 

عمو خسیس نون نخور!«
عمو خسیس نون خالی خور دست از کار کشید و پیش 
خودش گفت: »مگه می شه!؟ از من خسیس تر؟! اگر 

یک روز از زندگیم مونده باشه، باید برم ببینمش!«
این شد که صبح اول صبح پای پیاده و دست خالی 
راه افتاد رفت رودستان. به رودستان که رسید، نشانی 
عمو نون نخور را پیدا کرد و رفت دم خانه اش. آمد در 
بزند، دق الباب نداشت. خواست در بزند، در نداشت. 
از  بپرد تو، دیوار نداشت. خواست  از دیوار  خواست 
پنجره تو برود، پنجره نداشت. این شد که داد زد: 

»آهای عمو نون نخور!«
عمو نون نخور روی یک پلاس پاره ای وسط یک وجب 
زمین خاک و خل ته یک کوچه ی بی آب و علف 
پایین رودستان نشسته بود، تا صدا را شنید گفت: 

»بفرما!«
اومدم!  دستشون  از  »من  گفت:  نون خالی خور  عمو 
اومدم ازت چیز یاد بگیرم برگردم! من تو خسیسی 

استادم، ولی بهم گفتن تو از من خسیس تری!«
عمو نون نخور گفت: »خوش اومدی! همون جا وایسا 

الان می آم با هم می ریم بازار برات ناهار بخرم!«
عمو نون خالی خور گفت: »من فقط نون خالی می خورم! 

چیز دیگه برای معدم بده! تعجب می کنه!«
عمو نون نخور گفت: »نون می خرم برات!« و دوتایی 
بازار که رسیدند، عمو  به  بازار.  افتادند و رفتند  راه 
نون نخور رفت توی نانوایی و گفت: »آهای شاطر قلی 

خان، مهمان عزیز دارم. نون خوب داری؟«
شاطر گفت: »بله که دارم. نون خوب و شیرین پختم 

بهتر از باقلوا!«
عمو نون نخور رو کرد به عمو نون خالی خور و گفت: 
بهتره!  نان  از  باقلوا  حتما  ولی  گرسنه ای  »می دانم 
وگرنه چرا نونش رو به باقلوا شباهت می ده!؟ بیا بریم 

باقلوا بخرم برات!«
و رفت توی قنادی و گفت: »آهای قناد باشی خان، 

مهمان عزیز دارم. باقلوای خوب داری؟«
قناد باشی گفت: »بله که دارم. باقلوا دارم شیرین تر 

از عسل!«
عمو نون نخور رو کرد به عمو نون خالی خور و گفت: 
باقلوابهتره،  از  »می دانم گرسنه ای ولی حتماً عسل 
وگرنه چرا باقلوا رو به عسل شباهت می ده! بیا بریم 

عسل بخرم برات!«
و رفت توی بقالی و گفت: »آهای بقال باشی خان، 

مهمان عزیز دارم. عسل خوب داری؟«
بقال باشی گفت: »بله که دارم! عسل خوب دارم بهتر 

از روغن گاو!«
عمو نون نخور رو کرد به عمو نون خالی خور و گفت: 
عسل  از  گاو  روغن  حتماً  ولی  گرسنه ای  »می دانم 
شباهت  گاو  روغن  به  رو  عسل  چرا  وگرنه  بهتره، 

می ده!؟ بگذار برات روغن گاو بخرم!«
و رو کرد به بقال باشی و گفت: »آهای بقال باشی، 

عسل نمی خوام. روغن گاو خوب داری؟«
بقال باشی گفت: »بله که دارم. روغن گاو خوب دارم، 

روان تر از آب روان!«
عمو نون نخور رو کرد به عمو نون خالی خور و گفت: 
»می دانم گرسنه ای ولی حتماً آب از روغن گاو بهتره 
که روغنش رو به آب شباهت می ده! بریم لب رود 

آب بخوریم!«
ماازاینداستاننتیجهمیگیریم:
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نیلوفر نیک بنیادخسیس ترین خسیس یک شهر

 
فکری  بازی  جور  یک  اسم  تانگو 
تاریخی  پیشینه ای  که  است 
دارد. افسانه ها می گویند در چین 
باستان مردی در حال حمل یک 
کاشی چینی بود که کاشی افتاد 
و شکست. مرد وقتی می خواست 
دوباره آن کاشی را بسازد، فهمید 
که می تواند صدها طرح جدید با 
این هفت تکه ایجاد کند. این بازی 
بدون تکنولوژی هم باعث پیشرفت 
شما در هنر می شود و هم ریاضی. 

معطل چه هستید؟ شروع کنید!

تانگو 10

م�ا کوله نويس ه�ا يک جورهاي�ی خودمان را رفي�ق فابريک نويس�ندگانی مثل نصرالله منش�ی 
می دانيم. چون اولين قصه هايی که باعث ش�د رويای نويسنده شدن ببينيم، آثار کهن آن ها بود. 
برای همين هم در اين س�تون سراغ ش�ان می رويم و کمی هم سر به سرشان می گذاريم. به هر 

حال رفيقند و ناراحت نمی شوند.

1.همین امروز را به نام شان سند زدند.  
2.هم می خوری هم می خورد.  

تایپ می کنم.  3.با همه شان 
4.اره ی دم بریده.  

می گوییم  ما  نکنید  وارد  می گوید  5.آی کوله 
نکنید.  صادر هم 

6.ایرانیش در معرض خطر است.  
7.سه شماره قبل تر گزارش کوله آن جا بود.   
با  کوله نویس ها  و  کوله خوان ها  روزها  8.این 

گرفتارش هستند.   هم 
بخیل  که  ما  بنویس  شد  جا  که  عددی  9.هر 

   . نیستیم
نشین.   خارج  10.سیاستمدار 

11.صندوق زرد یک پای دوست داشتنی.  
12.مادر ورزش ها.  

13.در تحریریه، اول ماه همه آن جورند.  
تپلک.   14.مامان 

را  ابویش  بدون  کوله پشتی  15.قورباغه های 
می خوانند!  

16.با تخته اش جور است همیشه. 
17.وسیله ی کار من بدون تاپش.  

18.معنیش می شود: ای بابا! چه قدر دو حرفی!  

ماادعانداریمکهاینجدولطنزاستامایکیازخفنترینطنزنویسانکولهپشتیآنراطراحی
کردهاست.عمرااگرحدسبزنیدکی!
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